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آثاري ماندگار و  ،ها زمينه  همة اين  در ،پرداز و اند و گاه ويراستار و كتاب حوزه  اين  در
هاي  كرده و جوايزي، در جشنواره  اند كه نگاه منتقدان را جلب كرده  پرمخاطب خلق

است. زناني   هاي ديگر ترجمه شده داده يا به زبان  خود اختصاص  داخلي و خارجي، به
ترين  از دلكش  خشياند. ب بوده  ها فعال بيشتر يا همة اين زمينه  زمان، در هم هستند كه، هم

 ،منظر زنانه  از ،دارد كه  هاي دفاع مقدس به زنان شاعري تعلقّ ترين سروده و خواندني
  اند. كرده  نشيب آن را ديده و روايت  و  جنگ و حوادث پرفراز

زنان كشور ما، علاوه بر خلق ادبيات جنگ، در بسياري مواقع، موضوع ادبيات دفاع 
از زن و مرد، احساسات و خاطرات و خطرات  ، اعماند. نويسندگان بسياري مقدس

اند  داده  هاي نبرد و سنگرهاي خطوط اول و دوم و سوم شرح حضور زنان را در ميدان
دست دشمن يا حضور  شده به را در شهرها و مناطق مرزي اشغال هاي آنان يا فداكاري
اند و يا  كرده يتهاي اسارت روا پشت جبهه و حتّي در اردوگاه شان را در مددكارانه
هاي مادران و همسران و خواهران و دختران شهدا و جانبازان و اسيران و  صبوري

هاي زنان مهاجر جنگي و  كامي اند يا از تلخ كرده مفقودان و ديگر رزمندگان را بازگو
هاي بمباران و  پشت جبهه شاهد روزها و شب  كه دراند  گفته سخنديگر زناني 

بر ارزش ادبي خاص، تاريخ  آثار، علاوه اند. مجموعة اين هباران دشمن بود موشك
  دهد. مي مستند و موثّقي از حوادث جنگ و دفاع مقدس را فراروي آيندگان قرار

تر  تر و منفعل اي هاي اول جنگ، حاشيه شده در سال سيماي زنان، در آثار نوشته
خصوصاً وقتي زنان خود گذرد حضور زنان در آثار بعدي،  رسد اما هرچه مي نظر مي به

تر و با جزئيات بيشتري همراه است و زنان،  تر، ملموس پردازند، عيني به روايتگري مي
همة مخاطرات و   دهند كه جنگ را با مي هاي ادبي خويش، نشان رهگذر آفريده از

توانند از زوايايي تازه و دقيق و هنرمندانه و حتيّ بسيار انساني لمس و  خشونت آن مي
  كنند.  يتروا
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روايتگران حضور زنان در جنگ طبعاً از يك نحله و جريان فكري نيستند و كساني 
جنگ و  فكران ضد اصطلاح روشن دوسوي طيف متعهد و معتقد به دفاع مقدس تا به در

ها و  ها و فداكاري دارند. گروه اول معمولاً حماسه عرصه حضور اين روها در نيز ميانه
هاي  كنند و گروه دوم غالباً فقط از تلخي مي عرصة جنگ بازگو در هاي زنان را صبوري
تلاطم درياي ترس و  كنند كه در مي زنند و زناني را توصيف مي بار جنگ دم قساوت

اثر   اند يا، بر دل انفجارها دچار سرگرداني فكري و روحي و افسردگي شده خون و در
گرداب ابتذال اخلاقي  درهاي فكري جامعه،  از ارزش خلأهاي عاطفي، گريزان

روهايي هم  ميانه، ميانه اين گذارند. در نمايش مي هايي متزلزل به اند و شخصيت فرورفته
عرصة   دارند، ضمن نشان دادن حضور فداكارانه و آگاهانة زن ايراني در هستند كه سعي

كنار  هاي جنگ را هم در ها و ويراني كنند و تلخي جنگ، از صراحت و شعار پرهيز
ميدان   هاي انساني و خاص زنانه در كنند يا به دغدغه هاي معنويِ آن روايت ارزش

هاي داستاني  جنگ تنها به جاذبه كه هستند نويسندگاني كه از  گونه جنگ بپردازند؛ همان
هاي  بستر كليّ حوادث جنگ داستان كوشند در انديشند و مي هاي آن مي و هيجان

  را بنويسند.  پسند خود مردم
حوزة   نگار و زنان فعال در نويس و خاطره راستي دليل توجه زنان شاعر و داستان به

وجود گريز زنان شاعر و   ادبيات نمايشي و... به مقولة مردانة جنگ چيست و چرا، با
ترسيم   گونه به هاي جنگي، زنان شاعر و نويسندة ايراني اين نويسندة جهان از روايت

هي از اند و چرا  آورده  س رويسيماي زنانة جنگ و دفاع مقدة بخش قابل توجروحي
هاي  ها و گزارش هاي عادي، گزاره جاي روايت سطح، به  اين  لطيف زنانه در ايران، در

و   رويكرد بارز زنان شاعر و نويسندة ايراني نشانة انساني  است؟ آيا اين   جنگي را برگزيده
هاي جنگ تحميلي و ديگر  در سالبودن دفاع مظلومانه و مقدس ملتّ ايران  اخلاقي
كشور نيست؟ آيا اگر ماهيت دفاع مقدس   از هويت و مرزها و امنيت اين  هاي دفاع عرصه
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انساني و اخلاقي بود،   هاي غير از قساوت و خشونت  هاي ديگر جهان آكنده شبيه جنگ
  گرفت؟ مي  خدمت بيان و روايت آن قرار  هرگز قلم زنان ايراني در

نبود و ساله و دفاع مقدس ملتّ ايران، نبرد دو ارتش  است كه جنگ هشتواقعيت آن 
ديگر صف بسته باشند و با  چنين نبود كه نظامياني در دو سوي ميدان در برابر يك اين

، با حداقلّ امكانات توان تسليحاتي خويش زورآزمايي كنند. اين جنگ نبرد يك ملتّ
هاي متعدد بود؛ زيرا كم نبودند  ح، بلكه با ارتشبا يك ارتش كاملاً مجهز و مسلّ ،نظامي

در جبهة دشمن اي كه  اي و فرامنطقه هاي مختلف منطقه نظاميان وابسته به دولت
جنگيدند و تاريخ نشان داده است كه هرجا روح مليّ يك كشور در ميداني حضور  مي
خواهند داشت؛  حضوري فعالدر آن عرصه  هاي خويش، ، به فراخور توانايييابد زنان مي

به هاي جهان  در تمامي اسطورهو  هاي مليّ است آينة وطن و خاك و آرمان» زن«زيرا 
شود و بدون حضور او هيچ واقعة مليّ و  شناخته مينماد زندگي و زمين و باروري عنوان 

  گيرد. ميهني و آرماني شكل نمي
و منتقد و هاي اخير، شاهد ظهور زنان محقّق  علاوه بر آنچه گذشت، در سال

حوزة ادبيات جنگ و انقلاب هستيم. قسمت درخور اعتنايي از تحقيقات  پرداز در نظريه
قبيل  هاي علمي اين زمينة تاريخ و ادبيات جنگ حاصل تلاش دانشگاهي و مطالعات در

اين مجلّه نيز از انتشار آثار اين  شود. مي روز بر شمارِ آن افزوده  محقّقان است كه هر
هاي حضور زنان را در ادبيات انقلاب اسلامي منعكس  خته و مقالاتي كه جلوهزنان فرهي

  كند. كند، استقبال مي
  دبير
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